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A Research on Common Persian and Arabic Proverbs in Iraq
Author: Soheil Yari Gol-Darreh

Abstract: One of the research areas between Iranian and Arab 
cultures is common proverbs. By examining ancient and con-
temporary proverbial books in these two cultures, we encounter 
numerous similar proverbs, with contemporary ones being more 
prevalent in both cultures. These common proverbs sometimes 
share themes and, at times, are identical. According to the 
author›s research, the highest similarity among contemporary 
Arabic proverbs is observed between Persian and Iraqi proverbs, 
especially in the city of Baghdad. Many similar proverbs can be 
found between these two cultures, and notably, several Persian 
proverbs are commonly used in both Persian and Kurdish lan-
guages among them.
Keywords: Persian Proverbs, Arabic Proverbs, Common Prov-
erbs, Iraqi Proverbs, Baghdadi Proverbs, Mosul Proverbs, Basra 
Proverbs.

ایرانی  فرهنگ  دو  میان  پژوهشی  زمینه های  از  یکی  چکیده: 
واکاوی  با  است.  فرهنگ  دو  این  مشترک  مثل های  عربی،  و 
مثل های  به  فرهنگ،  دو  این  معاصر  و  کهن  امثال  کتاب های 
معاصرِ  مثل های  سهم  البته  که  برمی خوریم  فراوانی  مشابه 
مشابه در این دو فرهنگ، بیش از مثل های کهن آنان است. این 
مثل های مشترک گاهی هم مضمون و گاهی عین یکدیگر است. 
بنا بر تحقیق نگارنده، با بررسی امثال معاصر عربی کشورهای 
متعدد عربی، بیشترین شباهت ، میان مثل های فارسی و عراقی 
)و در بین شهرهای عراق: بغداد( دیده می شود. مثل های مشابه 
اینکه  مهم  و   می شود  دیده  فرهنگ  دو  این  بین  در  بسیاری 
ردی( در میان آنان 

ُ
 )به زبان فارسی و ک

ً
چندین مثل فارسی عینا

رایج است.

مشترک،  امثال  عربی،  امثال  فارسی،  امثال  کلیدی:  واژه های 
امثال عراقی، امثال بغدادی، امثال موصلی، امثال بصری.
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مقدمه
روابط دیرینه و تنگاتنگِ فرهنگی ایرانیان و عرب ها موجب شده است تا در ادبیات این دو فرهنگ، 

مضامین مشـترک فراوانی دیده شـود. یکی از مظاهر این اشـتراکات، مثل های مشابه است که در 

کتاب های امثال فارسی و عربی دیده می شود. با تحقیقی که نگارنده در امثال فارسی و عربی داشته ، 

بـه این نتیجه رسـیده  اسـت که میـان امثال معاصر این دو فرهنگ، به نسـبت امثـال کهن آنان، 

مشابهت های بیشتری دیده می شود. 

اگرچه تاکنون کتاب ها و مقالات بسـیاری دربارۀ مثل های مشـترک فارسـی و عربی نوشـته شـده 

است، همچنان با بررسی گسترده تر امثال کهن و معاصر این دو فرهنگ، موارد فراوانی را می توان 

یافـت کـه تاکنون به آن ها اشـاره نشـده باشـد. نگارنده با بررسـی امثـال عراقی و فارسـی متوجه 

شـباهت های بسـیاری گردید و تا آن جاکه جستجو شـد، دربارۀ امثال مشابه این دو فرهنگ، فقط 

مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی امثال و حکم عامیانۀ عراقی و ایرانی« یافت شد. )اکرمی، 1393: 

233-254(. این مقالة به بررسـی 30 مثل مشـترک فارسـی و عراقی پرداخته شـده است. اشکال 

اساسـی مقالۀ مذکور این اسـت که غالب مثل های عراقی که نگارندة مقاله به آن ها اشـاره کرده، در 

میان عرب زبانان دیگر کشـورهای عربی نیز رایج اسـت و مختص عراقی ها نیست. از سویی دیگران 

گر بنا بر اشـاره به چنین مثل هایی باشـد، می توان  نیز به برخی از این شـباهت ها اشـاره کرده اند. ا

ده  ها مقاله دربارۀ بررسـی تطبیقی امثال و حکم عامیانۀ غالب کشـورهای عربی با فارسـی نگاشت؛ 

درحالی که بنای این گونه مقالات باید بر امثالی باشـد که نویسـنده آن را در امثال دیگر کشـورهای 

عربی نیافته است.  

بحث و بررسی
با بررسـی امثال عراقی، روشـن شد که در این میان دو دسـته از مثل ها درخور توجه و کاوش  است: 

1- مثل های فارسـی رایج با همان صورت فارسـی در عراق)به ویژه بغداد(( 2- مثل های عربی ای که 

برابر آن در فارسـی رایج اسـت. این برابرها نه معادل یکدیگر بلکه به  گونه ای اسـت که گویی یکی از 

دیگری گرفته شده است. گاه به قراینی می توان حدس زد که کدام فرهنگ از دیگری گرفته و گاهی 

این تشخیص دشوار است. در این مقاله به ارائۀ این دو دسته از امثال پرداخته می شود:

1-‌مثل‌های‌فارسی‌رایج‌با‌همان‌صورت‌فارسی‌در‌عراق)بغداد(
در منابع کهن امثال عربی، به صورت پراکنده، اشـاراتی به مثل های فارسـی شـده اسـت؛ به این  

صورت که گاه  ترجمۀ عربی شـماری از مثل های فارسـی آورده شـده که در اغلب موارد چنین است و 

گاهی نیز در ضمن مدخل ها، بعضی مثل های فارسـی، به همان صورت  فارسـی و به زبان فارسـی، 
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آورده شـده1 اسـت؛ یادآوری می شـود در کتب امثال بغـدادی، در مواردی عیـن بعضی از مثل های 

فارسی مدخل شده است. 

در حدود جست وجوهای نگارنده، 8 مثل دیده شد. درخور توجه است که برخی از این امثال فارسی 

در منابع امثال فارسی یافت نشد. این مثل ها عبارتند از: 

:1-1
نی. )حنفی، 1382: ج50/1(.

ُ
ف می  ک

َ
فل

َ
ت نَداری چِرا ل

َ
ر حیل

َ
گ اَ

ایـن مثـل در منابع امثال فارسـی یافت نشـد. معنای آن، چنان که تکریتی نوشـته، چنین اسـت: 

گر ناخالصی ای در این خوراک )=دُلمه(   بِوَرَقِ العِنَبِ«: ا
َّ

ف
ُ
لِماذا ل

َ
 ف

ً
عامُ مَغشوشـا نِ الطَّ

ُ
م یَک

َ
و ل

َ
»ل

نیست، چرا به برگ مَو پیچیده شده است؟! )تکریتی، 1971-1991: ج283-282/1(.

:1-2
نار است. )همان، ج283/1(.

َ
ر خَواهی سَلامَت دَر ک

َ
گ اَ

این مثل، چنان که تکریتی هم اشـاره کرده، مصراع بیتی از سـعدی اسـت. مصراع نخسـت چنین 

است: به دريا در، منافع بي شمار است . )دهخدا، 1383: ج403/1(.

:1-3
گر گناهسـت کبیرسـت. )تکریتی، 1971-1991: ج284/1(. مثل مذکور در منابع امثال یافت نشد؛  ا

امّـا هم مضمـون چنیـن مثلی اسـت: »اگر دزدى كنـى، دُر دزد بـارى« )دهخـدا، 1383: ج206/1(. 

همچنین تکریتی در ادامه، این بیت فارسـی را آورده اسـت:  هر گناهی که کنی، در شب آدینه بکن 

/ تا که از صدرنشینانِ جهنّم باشی )همان(2.

:1-4
این کجا و اون کجا. )حنفی، 1382: ج81/1(. مثل مذکور در مثل نامه های فارسـی چنین آورده شـده 

است: این کجا و آن کجا. )دهخدا، 1383: ج330/1(.

:1-5
خَسَن و خُسَین، دُختران مغاویَه. )تکریتی، 1971-1991: ج580/2(.

1- دربارۀ امثال فارسـیِ ترجمه شـده به عربی، رک: اصفهانی، 1430: 675 به بعد، باب پنجم، »فی أبیاتِ ذاتِ 
ی العَرَبیّة«؛ عسکری، 1420: ج109/1، 117 و چندین صفحۀ دیگر.

َ
أمثالٍ منقولةٍ مِنَ الفارِسیّةِ إل

2- مصـراع نخسـت در منابع فارسـی چنین نقل شـده اسـت: گر گنه می کنی، اندر شـب آدینـه بکن. رک: 
بهمنیار، 1381: 525. همچنین بیت مذکور در برخی مثل نامه ها به همایون کرمانی )1290-1358( منسوب 
شـده اسـت. رک: ذوالفقـاری، 1389: ج1511/2؛ امـا در منتخبات همایـون کرمانی )کرمـان، 1317( و  دیوان 

همایون کرمانی )کرمان، 1376(، چنین بیتی یافت نشد. 
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این مثل در مثل نامه های فارسی چنین آورده شده است: خسن و خسين، هر سه دختران‏ مغاويه . 

)دهخدا، 1383: ج739/2(. دربارۀ داسـتان آن چنین نوشـته اند: »يكى مي  گفت: خسن و خسين، 

هر سه دختران  مغاويه  را در مدينه گرگ خورد. گفتند: خسن و خسين نبود، حسن و حسين بود 

و دختران  مغاويه  نبودند، پسران على )عَليه السّلام( بودند. در مدينه گرگ نخورد بلكه حسن بن 

على مسموم شد و حسين )عَليه السّلام( را شِمر در كربلا به شهادت رسانيد.« )همان(.

:1-6

زِندَه بَلا مُردَه بَلا. )حنفی، 1382: ج196/1(. این مثل فارسی در منابع فارسی به همین صورت دیده 

می شود. )دهخدا، 1383: ج925/2(.

:1-7 

ت خانِم أز بی چادِری. )تکریتی، 1971-1991: ج472/3(.
َّ

عِف

این مثل در مثل نامه های فارسـی چنین آورده شـده اسـت: مسـتورى بى‏بى )مریم( از بى‏چادری 

اسـت / حمـام نرفتن بى‏بـى از بى‏چـادرى‏ اسـت. )دهخـدا، 1383: ج/703، ج1709/4(. بی بی از 

بی  چادری خانه نشـین شـده / بی بی از بی  چادری مستور است / از بی چادری در خانه مانده است 

/ بی بی از بی چادری البته در منزل نشیند. )ذوالفقاری، 1389: ج279/1، 603(. 

:1-8
من چَه می گویم، طنبورم چَه می گوید. )تکریتی، 1971-1991: ج270/5(. 

ایـن مثـل در مثل نامه های فارسـی چنین آورده شـده اسـت: من چـه می گویم، تنبـورم )دو تارم، 

دمبوره ام( چه می گوید )می نوازد، می سَراید(. )ذوالفقاری، 1389: ج1712/1(.

2.‌مثل‌های‌مشترک‌فارسی‌و‌عراقی
بنابر پژوهش نگارنده دربارۀ امثال مشـترک فارسـی و عربی در کشـورهای عربی )الجزایر، سـوریه، 

عراق، عربستان، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن، و...(، عراق بیشترین امثال مشترک 

را با فارسـی دارد. در این جا فقط آن دسـته از امثال مشـترک عربی ای آورده می شود که نگارنده تنها 

در کتب امثال عراقی  دیده است:

:2-1
آتش و پنبه است / مثل آتش و پنبه. )ذوالفقاری، 1389: ج186/1، ج1596/2(.

طُن: آتش و پنبه. )تکریتی، 1971-1991: ج16/6(.
ُ

برابر عراقی: نار و گ

:2-2
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آخرِ دنیا فناست. )ذوالفقاری، 1389: ج187/1(

برابر عراقی: الدّنی آخرها موت: آخرِ دنیا مرگ است. )خليل دباغ، 1375: ج198/1(.

:2-3
آدم دو بار به دنیا نمی  آید / آدمی دوباره به دنیا نخواهد آمد. )ذوالفقاری، 1389: ج198/1، 208(.

برابـر عراقی: الِانسـان مَیجـی لِلدِنیا نَوبتَین: آدمی دو بـار به دنیا نمی  آیـد. )تکریتی، 1991-1971: 

ج507/1(.

:2-4
آدمى فربه شود از راه‏ گوش/جانور فربه شود از حلق و نوش[مولوی]. )دهخدا، 1383: ج29/1(.

ه وِ الانسان 
َ

برابر عراقی: الانسان یسمَن من اذنه و الحیوان من حلگه/الحِیوان یِسمَن مِن حَلگ

مِن اِذنَه: جانور از راه حلق و آدمی از راه گوش، فربه می  شود. )تکریتی، 1971-1991: ج/545(.

:2-5
نصرالدّين 

ّ
آستينِ‏ نو پلو بخور. )دهخدا، 1383: ج34/1(. داستان این مثل چنین است: »گويند ملا

 به خانه برگشـت. لباسـى 
ّ

با جامۀ مُندَرِس به وليمة عُرسـى حاضر شـد. او را زده و از در راندند. ملا

نـو و گران بهـا به عاريت گرفته پوشـيد و باز بدانجا شـد. اين بار او را گـرم پذيرفته و در صدر مجلس 

جاى دادند. چون طعام حاضر شد، او هیچ نمي خورد و تنها آستين خود را بخوردني ها نزديك برده 

مى گفت: »آستينِ نو پلو بخور«. حاضرين از معنى اين كارِ شگفت پرسيدند. گفت: »آن بار كه من با 

آستين كهنه آمدم مرا بزدند و براندند پس اين خوانِ گسترده آستين نو راست نه مرا!« )همان(.

ل یا بِدَن: ای لباس هایم، بخورید! )تکریتـی، 1971-1991: ج270/1(. این مثل عربی 
ُ

ک برابـر عراقـی: اُ

نصرالدّین/جُحا دارد. )همان(.
ّ

نیز اشاره به همان داستان ملا

:2-6
آفتاب از کجا برآمده است؟ / آفتاب از کدام سمت زده )درآمده( است؟ / آفتاب از کدام سو سر زد؟ 

/ آفتاب از کدام طرف در )بر( آمده؟. )ذوالفقاری، 1389: ج223/1(

مسِ: آفتاب از کجا دمیده است؟! )حنفی، 1382: ج117/2(.
َ

برابر عراقی: منَین طِلعَت عَینِ الش

:2-7
گر اجل بز نرسـد، نان های چوپان را نمی خورد / وقتی  اجل بز که رسـید، نان چوپان را می  خورد / ا

اجل بز برسد، کلین گالش را می خورد / وقتی اجل بز رسیده باشد، به چماق چوپان شاخ می  زند. 

)ذوالفقاری، 1389: ج260/1، 344، ج1834/2(.

ل خُبزة الراعی )تکریتی، 
ُ

ک ه یا
َ
و گِرَب أجَل

َ
برابر عراقی: العنزة لو جا أجلها تاکل خبزة الراعی/الصَخَل ل
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ل خُبزِ الرّاعی )حنفی، 1382: ج30/1(: اجل بز/بزغاله 
َ

ک
َ
خَل أ جَلِ الصَّ

َ
1971-1991: ج286/3(. اذا جا أ

که برسد، نان چوپان را می خورد.

:2-8
از دست دزد درآمد، به دست فال گیر افتاد. )ذوالفقاری، 1389: ج293/1(.

تّاحِ الفال: از دسـت دزد درآمد، به دسـت فال گیر 
َ

برابر عراقی: طِلعَت مِن ایدِ الحَرامی و گِعَت بِید ف

افتاد. )حنفی، 1382: ج242/1(.

:2-۹
از کفر ابلیس مشهورتر است. )دهخدا، 1383: ج142/1(.

فر اِبلیس: از کفر ابلیس مشهورتر است. )تکریتی، 1971-1991: ج198/1(.
ُ

شهَر مِن ک برابر عراقی: اَ

:2-10
از کیسـۀ خلیفه می بخشـد )دهخدا، 1383: ج142/1(. حاتمی از کیسـۀ غیر می کند / از مال مردم 

حاتم بخشی می کند / سرِ مال دیگری حاتم است. )ذوالفقاری، 1389: ج318/1، 819، 1184(.

ه: از کیسۀ خلیفه می بخشد. )تکریتی، 1971-1991: ج270/5(. 
َ

برابر عراقی: مِن چِبس/کیس الخَلیف

ک: امیر از مال دیگران می بخشد. )حنفی، 1382: ج161/2(.
ُ
وَهَبَ الأمیر بِما لا یَمل

:2-11
گر آتش باشـد، بیش از جای خودش را نمی سـوزاند / هرچه بشـی آتش، از جای خودت بیشـتر  ا

نمی سوزانی. )ذوالفقاری، 1389: ج343/1، ج1854/2(.

ک: اگر آتش شـوی، دامن خودت را بیشـتر نمی سـوزانی. 
َ
 ذیال

ّ
و چِنِت نار مَتِحرِگ الا

َ
برابر عراقی: ل

)حنفی، 1382: ج27/2(.

:2-12
گر به دریا برود، خشـک می شـود / سـرِ جوی برود، جوی می خشـکد / اگر سرچشـمه رود، آب  ا

چشمه خشک می شود / آدم بدبخت قدم به دریا بگذارد دریا خشک می شود / آدم بدبخت سرِ 

جوی آب برود، آب می خشکد / آدم بیچاره به رودخانه برود، رودخانه خشک می شود / سیاه بخت 

گر سرِ آب برویم، خشک می شود / اگر سر رودخانه  از کوه بالا رفت، کوه ها را مه )کولاک( گرفت / ا

هم برویم، از بخت بد ما رودخانه خشک می شود. )ذوالفقاری، 1389: ج191/1، 193، 353، 375، 

گر به دریا شود، آب خشک شود. )قاضی اوش، 1397: 19(. 1174، 1224(. فلان ا

ـط یِلگیه یابِس: اگر سـرِ رود برود، رود می خشکد. )تکریتی، 1991-1971: 
َّ

و یروح لِلش
َ
برابر عراقی: ل

ج438/4(.
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:2-13
گـر بُـزی از جوی بپرد، همـه به دنبالش می پرند.)ذوالفقـاری، 1389: ج351/1(. يك بز كه از جوى‏  ا

ه از جوى‏ مى‏جهد. )دهخدا، 1383: ج2038/4(.
ّ
جَست، گل

گر  لّ/طفـر عنز طفرت الکل/عنوز طفر واحد تطفر الکل: ا
ُ

گمُز الک
ُ
مَز واحِد ت

ُ
برابـر عراقـی: صُخول گ

بزی از جوی بپرد، همه می پرند. )تکریتی، 1971-1991: ج287/3(.

:2-14
گر به ریش است، بز هم ریش دارد‏. )ذوالفقاری، 1389: ج353/1(. ا

ه لِحیَه‏: بز هم ریش دارد. )حنفی، 1382: ج122/1(. 
َ
برابر عراقی: التّیس هَم اِل

:2-15
گر تو روباهی، من دُم تو هستم. )ذوالفقاری، 1389: ج358/1(. ا

گر تو روباهی، من دُم تو هستم. )خليل دباغ، 1375: ج34/1(. برابر عراقی: اذا انت ثعالب أنا ذیلک: ا

:2-16
گر خیر داشت نامش را خیرمحمّد می گذاشت. )ذوالفقاری، 1389: ج367/1(. ا

ـو بیه خَیر چان سَـمّوه خَیـرَ الله: اگر خیر داشـت، نامش را خیرالله می گذاشـتند. 
َ
برابـر عراقـی: ل

)تکریتی، 1971-1991: ج371/4(.

:2-17
گر مار را می کشی، سرش را بکوب. )ذوالفقاری، 1389: ج387/1(. ا

ة اِسحَک راسها: اگر مار می کشی، سرش را بکوب. )تکریتی، 1991-1971:  و کِتَلتِ الحَیَّ
َ
برابر عراقی: ل

ج415/4(.

:2-18
امام زاده تا )که( معجز نکند، کسی به زیارتش نمی رود / امام زاده ای که معجز نکند، کسی برایش 

شمع روشن نمی کند. )ذوالفقاری، 1389: ج400/1(.

د یزورَه: امام زاده  ای که کرامت ندارد، کسـی بـه زیارتش نمی رود.  ـور مَحَّ
َ

برابـر عراقـی: اِمامِ المَیش

)تکریتی، 1971-1991: ج461/1(.

:2-1۹
این پنبه را از گوشت درآر. )ذوالفقاری، 1389: ج431/1(.

طنة طلعها من إذنک: این پنبه را از گوشـت درآر. 
ُ

طنَه مِـن إذنَک/هالگ
ُ

ع هَالگ ِ
ّ
برابـر عراقی: سـطَل
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)تکریتی، 1971-1991: ج366/3(.

:2-20
ک دست بزند، برایش طلا می آورد / دست به سنگ بزند، طلا می  شود‏. )ذوالفقاری، 1389:  به خا

ج563/1، 1003(.

هَب‏: به خاک دسـت بزند، طلا می شـود. )تکریتی، 1991-1971: 
َ

راب یصیر ذ برابـر عراقـی: یِلـزَمِ التُّ

ج282/6(.

:2-21
به ریش کسی خندیدن. )نجفی، 1387: 799(.

ب علی دقنو: به ریشش خندید. )خليل دباغ، 1375: ج232/1(.
َّ

غ
َ

برابر عراقی: ش

:2-22
به شرط چاقو. )صدری افشار، 1388: 118(.

غیط سکین: به شرط چاقو. )خليل دباغ، 1375: ج77/1(.
َ

برابر عراقی: ش

:2-23
دختر پل است، مردم رهگذر / دختر حکم پل را دارد. )ذوالفقاری، 1389: ج949/1، 950(.

لّ مَن یِجی یدوسّها: دختر پل است و مردم بر آن می گذرند. )تکریتی، 
ُ

نطَرَه، ک
ُ

برابر عراقی: البِنت گ

ل مَن یِجی یدُگها: دختر حلقۀ در است، هرکه بیاید، آن 
ُ

ه خِزمَة باب، ک 1971-1991: ج126/2(. البِنَیَّ

را می کوبد. )همان، ج142/2(.

:2-24
به شـتر گفتند: »چرا گردنت کج اسـت؟« گفت: »کجایم راسـت اسـت؟ )کج نیست؟(« / به شتر 

گفتند: »چرا گردنت کج اسـت؟« گفت: »چه چیزم رج اسـت که گردنم کج اسـت؟« . )ذوالفقاری، 

1389: ج578/1(.

نی یا هو البـیَّ عَدِل«/قالوا للجمل:  یـش رُکبُتَک عَوجَه؟« کال: »اَ
َ
ه لِلبِعیر: »ل

َ
برابـر عراقـی: گالول

»ما لرقبتک معوجة؟« قال: »و أی شـیء فیّ مقوم حتی تکون رقبتی مقومة؟« )تکریتی، 1971-

1991: ج210/4(. قالـوا للجمـل: »غقبتـک عوجا«، قال: »أش أکو بی شـی عدل؟«: به شـتر گفتند: 

»چرا گردنت کج است؟«، گفت: »کجایم راست است که گردنم راست باشد؟!« )خليل دباغ، 1375: 

ج307/2(.

:2-25
بیشترش رفت و کمتر ماند. )ذوالفقاری، 1389: ج609/1(.
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لیل: بیشـترش رفت و کمتـرش ماند. )تکریتـی، 1991-1971: 
َ

ـی الق
َ

ثیـر و بُق
َ

برابـر عراقـی: راح الک

ج12/3(.

:2-26
پرهیز نصف علاج است. )ذوالفقاری، 1389: ج631/1(.

وا: پرهیز نیمی از درمان است. )حنفی، 1382: ج110/1(. برابر عراقی: پَهریز نُصِّ الدُّ

:2-27
ه رفت باید سوی بام. )ذوالفقاری، 1389: ج301/1(.

ّ
ه پل

ّ
پل

ه بر بام باید رفت. )حنفی، 1382: ج228/1(.
ّ
ه پل

ّ
طِح یِصعَدوه دَرَجَة دَرَجَة: پل برابر عراقی: الصَّ

:2-28
پول پول می آورد. )دهخدا، 1383: ج246/1(.

برابر عراقی: الفلوس تجیب الفلوس: پول پول می آورد. )تکریتی، 1971-1991: ج615/3(.

:2-2۹
تابستان‏ پدر يتيمان است.  )دهخدا، 1383: ج529/1(.

قیر: تابستان پدر بینوایان است. )تکریتی، 1971-1991: ج317/3(.
َ

برابر عراقی: الصَیف أبو الف

:2-30
هش )عنش، ادرارش، شاشـش، 

ُ
ـه می گیرد / تازی موقع )وقت( شـکار گ

ُ
تـازی را هنگام شـکار گ

ریدنـش( می  گیـرد / مثـل تـازی وقـت شـکار شاشـش می گیـرد. )ذوالفقـاری، 1389: ج681/1، 

ج1606/2(.

هش می  گیرد. 
ُ
برابر عراقی: سَرحان/مِثلِ سَرحان عِندِ الصَید خِرَی: گرگ )مثل گرگ( هنگام شکار گ

)حنفی، 1382: ج74/2، تکریتی، 1971-1991: ج119/3(.

:2-31
ترازو شرم نمی کند / ترازو از صاحب خود هم حساب نمی برد. )ذوالفقاری، 1389: ج695/1(.

د: ترازو از کسـی شـرم نمی کند. )تکریتـی، 1991-1971:  برابـر عراقـی: المیـزان ما تسِـتِحی مِن اَحَّ

ج341/5(.

:2-32
جایی که کچل است، اسم تاس نمی  شود بُرد. )ذوالفقاری، 1389: ج319/1، 743(.

ع: جایی که کچل هسـت، اسم تاس را نبر. )حنفی، 1382:  گرَ برابر عراقی: لا تگول طاسـة و بالبَیت اَ
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ج186/2(.

:2-33
جیب که پر باشد، دل پر است. )ذوالفقاری، 1389: ج762/1(.

رحـان‏: جیبِ پر، موجب شـادی دل اسـت. )حنفی، 1382: 
َ

ب ف
ُ
ل

َ
برابـر عراقـی: الجَیـب مَلیـان و الگ

ج133/1(.

:2-34
چاقو دستة خود را نمی بُرد / کارد دستۀ خود را نمی بُرد. )ذوالفقاری، 1389: ج765/1، ج1397/2(.

ین: چاقو چاقو را نمی   برد. )تکریتی، 1971-1991: ج114/3(. صّ سِچَّ
ُ

ین مَتگ برابر عراقی: سِچَّ

:2-35
چراغ کسـی تا روز )صباح، صبح( نمی سـوزد / چراغ هیچ کس تا صبح نسـوزد / چراغ سـتمکار تا 

بامداد نسوزد / چراغ ظالم تا صبح نمی سوزد. )ذوالفقاری، 1389: ج770/1، 771(.

بُح: شـمع تا سپیده دم نمی سوزد.  ه لِلصُّ
َ
لّ مَعلوگه/مشـعول

َ
ل/مَتظ

َ
ـمعَه ما تظ

َّ
برابر عراقی: الش

)حنفی، 1382: ج215/1، تکریتی، 1971-1991: ج229/3(.

:2-36
چشم بازار را درآورده است. )ذوالفقاری، 1389: ج774/1(.

وگ: چشم بازار را درآورده است! )تکریتی، 1971-1991: ج611/3(. سِت عَین السَّ
َ

گ
ُ

برابر عراقی: ف

:2-37
چشـم می بیند، دل می خواهد/می پسـندد )ذوالفقـاری، 1389: ج779/1(. هرچه ديده‏ بيند دل 

كند ياد / نخست چشم‏ بيند آن گاه دل پسندد. )دهخدا، 1383: ج1804/4، 1921(.

لب ما یَهوَی: چشم می بیند و دل می خواهد. )تکریتی، 1991-1971: 
َ

ر و الق
ُ

نظ
َ
برابر عراقی: العَین ما ت

ج547/3(.

:2-38
چراغ از چراغ گیرد نور. )دهخدا، 1383: ج608/2(.

معَة تشِتِعِل: شمع از شمع نور می گیرد. )حنفی، 1382: ج215/1(.
َ

معَة مِن ش
َ

برابر عراقی: ش

:2-39
چشـمش را بسـته، دهانـش را بـاز کرده اسـت / چشـم هایش را بسـته و دهانش را گشـوده. 

)ذوالفقاری، 1389: ج77/1، 779(.

برابـر عراقـی: غمـض عینـه و فک حلگه/فک حلگه و سـد عینه: چشـمش را بسـته و دهانش را 
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گشوده است. )تکریتی، 1971-1991: ج567/3(.

:2-40
چوب کج راست نمی شود. )ذوالفقاری، 1389: ج789/1(.

برابر عراقی: عَصا عَوجَة ما تِنعِدِل: عصای کج راست نمی شود. )تکریتی، 1971-1991: ج459/3(.

:2-41
حق شمشیرِ بُرّان است. )ذوالفقاری، 1389: ج838/1(.

 سَیف ماضی/قاطع: حق شمشیر بُرّان است. )تکریتی، 1971-1991: ج506/2(.
ّ

برابر عراقی: الحَق

:2-42
خدا از پدر و مادر مهربان تر است. )شکورزاده، 1387: 436(.

رحَم مِنِ الوالدَین: خدا از پدر و مادر مهربان  تر است. )تکریتی، 1971-1991: ج162/1(. برابر عراقی: اَ

:2-43
خدا از سـلطان محمود بزرگ تر اسـت / خداوند از سـلطان محمود محکم تر اسـت. )ذوالفقاری، 

ج864/1، 875(.

ـلطان: خدا از پادشـاه بزرگ تر اسـت. )حنفـی، 1382: ج57/1، خليل  کبَر منِ السُّ برابـر عراقی: الله أ

دباغ، 1375: ج66/1(.

:2-44
خدا جای حق نشسته است. )ذوالفقاری، 1389: ج867/1(.

: خدا جای حق نشسته است. )حنفی، 1382: ج238/2، تکریتی، 
ّ

ی/عَالحَق
َ
برابر عراقی: الله گاعِد عَل

1971-1991: ج333/1(.

:2-45
خدا رزق توی زنبیل نمی کند / خدا به آدم روزی می دهد امّا نان را با زنبیل از آسمان نمی فرستد 

/ خدا رزق و روزی را از روزنۀ خانۀ آدم نمی اندازد. )ذوالفقاری، 1389: ج865/1، 870(.

نبیـل )تکریتـی، 1971-1991: ج337/1 (. الله ما ینَزل بِزنبیل  برابـر عراقـی: الله ما یَندِلِ الرّزق بِالزَّ

)دلیشی، 1391: ج101/1(. الله ما یدندل ابزمبیل )خليل دباغ، 1375: ج66/1(: خدا روزی را در زنبیل 

نمی نهد و فروبفرستد. 

:2-46
خرِ سـواری را حسـاب نمی کند )نمی شمارد( / خری که سوار است، حساب نمی کند. )ذوالفقاری، 

1389: ج893/1، 905(.
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برابر عراقی: زمالِ الجَوّال ما تحِسـبَه/الراکیه ما یحسـبه: خرِ سـواری را حساب نمی کند. )تکریتی، 

1971-1991: ج77/3(.

:2-47
خرماهایی که خورده ای، هسته هایش در جیب من است / خرمایی که تو خوردی، یک سال پیش 

هسته اش توی جیبم بود. )ذوالفقاری، 1389: ج899/1(.

لتَه نُواه بعِبّی: خرمایی که تو خورده ای، هسته اش در جیب من است. )حنفی، 
َ

ک
َ
مرِ الأ

َ
برابر عراقی: ت

1382: ج120/1(.

:2-48
خـر همـان خر اسـت، پالانش )پاردمـش، جُلش( دیگـر )عوض، نو( شـده. )ذوالفقـاری، 1389: 

ج903/1(.

ل: خر همان خر اسـت، فقط جُلش عوض شـده  مال بَس الجلال مبَدَّ کِ الزُّ مال ذا برابـر عراقـی: الزُّ

است. )تکریتی، 1971-1991: ج78/3(.

:2-4۹
دو پادشاه‏ در اقليمی نگنجند[سعدی] / تنگ باشد يكی جهان و دو شاه ‏/ تنگ باشد يكی سپهر 

و دو ماه[سنایی]. )دهخدا، 1383: ج533/2، 831(. دو سلطان در یکی کشور نگنجد[امیرخسرو 

وی]. )ذوالفقاری، 1389: ج1048/1(. 
َ
دِهل

ـد مـا یحکمون/مَیحُکمون‏: دو پادشـاه در یک کشـور فرمانروایی 
َ
رد بَل

َ
برابـر عراقـی: پاشـتَین بف

نمی کنند. )خليل دباغ، 1375: ج109/2، تکریتی، 1971-1991: ج184/2(.

:2-50
درِ دروازه را می شـود بسـت، دهنِ مردم را نمی توان بسـت. )بهمنیار، 1381: 320(. دروازۀ شـهر 

بسـته می شـود، دهان مردم نه / زبان مردم را نمی توانی ببندی / قفل به دهان مردم نمی توان 

زد / آدم از زیـر چـوب درمی رود امّا از زخمِ زبان نمی تواند بگریزد / درِ مسـتراح را می توان بسـت، 

ولی دهان مردم را نمی توان / درِ کاروان سـرای را می توان بسـت ولی دهان مردم را نمی توان / 

درِ قلعه را می شـود بسـت، زبان مردم را نمی شـود بسـت / آب رودخانه را می توان بست، دهان 

مـردم را نمی تـوان بسـت / جلوی باد را می تـوان گرفت، جلوی دهان مـردم را نمی توان گرفت / 

جلوی دریا را می شـود بسـت، جلوی دهان مردم را نمی توان / جلوی رود ولگا را می شـود بست، 

دهـان ول گـو را نمی شـود / جلوی آب رودخانه را می شـود گرفت )بسـت(، جلـوی دهان مردم را 

ل بَر را 
َ

نمی شـود )نمی  تـوان( / دهن مردم را نمی شـود/نمی توان بسـت )نمی توان دوخـت( / ک

می توان بست، ولی دهان مردم را نمی توان گرفت. )ذوالفقاری، 1389: ج176/1، 981، 985، 987، 
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ل بَر: پنجره های کوچک یا درهای کوتاه و کوچک(. قفل 
َ

748، 1055، 1057، 1117، ج1385/2، 1451. ک

به دهان ها نمی توان زد / به عذرِ توبه توان رَسـتن از عذابِ خدای‏ / وليك می نتوان از زبانِ‏ مردم‏ 

رَست[سـعدی] كام و دَمِ مـار و نيـشِ كژدم بسـتن ‏/ بتوان؛ نتوان زبانِ مردم بسـتن. )دهخدا، 

1383: ج446/1، ج788/2(.

برابـر عراقـی: باب بَغداد تِنسَـدّ و حِلوکِ النّاس مَتِسَـدّ: درِ دروازة بغداد را می توان بسـت، دهان 

صان مِن لسـانِ النّاس: کی از زبان مردم 
ُ
مردم را نمی توان بسـت. )حنفی، 1382: ج82/1(. مِنو خل

رَسـته اسـت؟/محّد یخلص من لسـان النّاس: کسی از زبان مردم نرَسته اسـت. )تکریتی، 1971-

1991: ج320/5(.

:2-51
در را روی کسی بستن. )انوری، 1383: ج565/1(.

یه الدّروب: درها را به رویش بست. )تکریتی، 1971-1991: ج117/3(.
َ
برابر عراقی: سَد عَل

:2-52
دروغگـو خانـه‏اش آتش گرفت/خانه‏اش سـوخت كسـى باور نكـرد. خانۀ دروغگـو آتش گرفت 

هیچ كـس بـاور نكرد. )دهخدا، 1383: ج799/2، 714(. دروغ گو گفت: »خانه ام سـوخت«، کسـی 

قبول نکرد. )ذوالفقاری، 1389: ج988/1(. 

دربارۀ داسـتان این مثل چنین نوشـته اند: »گويند: مردى به لاغ بارها بر بام شـدى و فرياد برآوردى 

كـه خانه ام بسـوخت. همسـايگان به اطفـای حَریق گِرد آمدنـدى و او بر خوش بـاورى و گولىِ آنان 

خنديدى. عاقبت شبى به راستى آتش به خانۀ او درافتاد و او نَفير برآورد؛ ولى اين نوبت همسايگان 

به گمانِ مزاح به يارى او نشتافتند تا رخت و خانه، طعمۀ آتش گرديد«. )دهخدا، 1383: ج714/2(.

ه: خانۀ دروغ گـو آتش گرفت، هیچ كس باور نكرد. 
َ

گ د صَدَّ اب اِحتِرِک بَیتَه و مَحَّ
ّ

ذ برابـر عراقـی: الچَّ

)حنفی، 1382: ج136/1(.

:2-53
دزد می گوید: »یا خدا«، صاحب خانه/مال هم می گوید: »یا خدا«. دزد می گوید: »یا علی«، صاحب 

مال هم می گوید: »یا علی«. )ذوالفقاری، 1389: ج1000/1(.

برابـر عراقـی: الحرامـی یگـول: »یـا الله« وَ ابـو البَیت یگـول: »یـا الله«: دزد می گوید: »یـا خدا«، 

صاحب خانه هم می گوید: »یا خدا«. )حنفی، 1382: ج147/1(.

:2-54
دزد مباش، از شاه/پادشـاه مترس / دزد نباش، از پادشـاه نترس / دزدی نکن، از کوتوال نترس. 
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)ذوالفقاری، 1389: ج999/1، 1000(.

تخاف: دزدی نکن، از پادشـاه نتـرس. )حنفی، 1382: 
َ
لطان ل تصیر منِ الصُّ

َ
برابـر عراقـی: حَرامـی ل

ج147/1(.

:2-55
دزد یک کس و گمان بر صد کس. )ذوالفقاری، 1389: ج1000/1(.

لِف: دزد یک کس و گمان بر هزار کس. )تکریتی، 1971-
َ
برابر عراقی: الحَرامی واحِد و المَتهومین أ

1991: ج/462(.

:2-56
دست کسی سبک بودن. )انوری، 1383: ج615/1(. 

 دربارۀ پزشـکی گفته 
ً
ة: دسـتش سـبک اسـت )حنفـی، 1978: 406(. مثلا

َ
برابـر عراقـی: ایدَه خَفیف

می شـود کـه بیمارانش زود درمان می شـوند. در فارسـی نیز یکی از موارد کاربـرد این مثل، همین 

است.

:2-57
ن‏. )ذوالفقاری، 1389: ج1031/1(.

َ
دندان طمع را کنده است )کندنی است( / دندان طمع ک

ن. )تکریتی، 1991-1971: 
َ

برابر عراقی: سِـنِّ الطُمَع اِشلعَه/اشـلع سـن الطمع‏: دندان طمه را برک

ج146/3(.

:2-58
نـد(. )ذوالفقاری، 1389: 

َ
دنـدان لـق را باید کند / دندانی که درد می کند )لق شـد( باید کشـید )ک

ج1031/1، 1032(.

حسَن: بهتر آن است که دندان لق کنده شود. )تکریتی، 1971- ل شِـلعَه اَ
َ

لگ
َ

برابر عراقی: سِـن المگ

1991: ج145/3(.

:2-5۹
دودت ما را کور کرد و از غذایت خبری نشد. )ذوالفقاری، 1389: ج1040/1(.

برابـر عراقـی: دُخانَک عِمانی و طِبیخَک ما جانی: دودت کورم کرد و از غذایت خبری نشـد. )حنفی، 

1382: ج173/1(.

:2-60
دوسـت آن باشـد که بگوید، نه آن که بگوید: »خواسـتم گفت )می خواسـتم بگویم(« / دوسـت 

می گوید: »گفتم )گفتمت(«، دشمن می گوید: »می خواستم بگویم )خواهمت گفت(« / دوست 
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گفت: »گفتمت«، دشـمن گفت: »می خواسـتم بگویمت«. )ذوالفقـاری، 1389: ج1043/1، 1045، 

.)1046

ک«: دوسـت آن اسـت که 
َّ
ل

ُ
گ برابـر عراقـی: الصدیق یگول: »آنی گِلتَک«، و العَدو یگول: »آنی رِتُّ أ

می گوید: »به تو گفتم«، دشمن می گوید: »خواستم به تو بگویم«. )حنفی، 1382: ج228/1(.

:2-61
ت نیست، هیچ گرانی بی حکمت / هیچ گرانی بی حکمت نیست و هیچ ارزانی 

ّ
هیچ ارزانی بی عل

تی 
ّ
ت نیست، قیمت بی حکمت / ارزان را عل

ّ
ت، گران به حکمت / ارزان بی  عل

ّ
ت / ارزان به عل

ّ
بی عل

است و گران را حکمتی. )ذوالفقاری، 1389: ج265/1، ج1951/2، 1957(.

ت نیسـت و هیچ گرانی 
ّ
ـه حِکمَه: هیچ ارزانی بی عل یَّ

َ
ه و لا غالی بَل

ّ
ه عِل یَّ

َ
برابـر عراقـی: لا رِخیـص بَل

بی حکمت. )تکریتی، 1971-1991: ج306/4(.

:2-62
)yun.ir/b8mws4( .نمی شود گفت بالای چشمت ابروست 

ً
اصلا

ی عَینَک حاجِب: کسـی به او نمی  گوید که بالای چشـمت ابرو اسـت. 
َ
ه عَل

َ
د یَگول ل برابر عراقی: مَحَّ

)تکریتی، 1971-1991: ج198/5(.

:2-63
رویش را سیاه کرده و آیینه ای به دستش داد. )ذوالفقاری، 1389: ج1104/1(.

برابر عراقی: سخمنو لو وچو و مَسکونو لمرایه: رویش را سیاه کرد و آینه ای به دستش داد. )خليل 

دباغ، 1375: ج223/1(.

:2-64
زبان بنده قلم خداسـت / زبان بنده قلم پروردگار اسـت / زبان مردم قلم خداوند اسـت / زبان 

خلق/مردم تازیانۀ خداست / زبان خلق نقارۀ خداست. )ذوالفقاری، 1389: ج1114/1، 1115، 1117(.

برابر عراقی: السِنَةِ الخَلق أقلام الحَق: زبان مردم قلم خداوند است. )حنفی، 1382: ج237/2(.

:2-65
زین بر گاو نهاده. )ذوالفقاری، 1389: ج1152/1(.

رَة: زین بر گاو نهادن. )تکریتی، 1971-1991: ج119/3(.
َ

ی بگ
َ
برابر عراقی: سَرِج عَل

:2-66
سر کسی را خوردن. سرخور. )انوری، 1383: ج908/1، 928(.

برابر عراقی: أکل راسه: سرش را خورد. )حنفی، 1987: 249(.
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:2-67
سرِ مار را باید کوفت سرِ مار کوفته به. )ذوالفقاری، 1389: ج1183/1، ج1576/2(.

ه اِسحَگ راسها: سرِ مار را بکوب. )تکریتی، 1971-1991: ج548/2(. برابر عراقی: الحَیَّ

:2-68
سرم را می تراشد، آینه را دستم می دهد. )ذوالفقاری، 1389: ج1184/1(.

م المَرایة بِیدَه: سـرش را بتراش و آینه ای دسـتش بده. )تکریتی،  ِ
ّ
برابـر عراقـی: زَیِّن لِحِیتَه و سَـل

1971-1991: ج96/3(.

:2-6۹
ه استخوان قانع است.) ذوالفقاری، 1389: ج1196/1(.

ّ
سگ به یک تک

م: سگ به استخوانی قانع است. )تکریتی، 1971-1991: ج391/2(.
ُ

برابر عراقی: چَلِب یِقنَع بِالعَظ

:2-70
سـگ نازی آباد اسـت، نه غریبه می شناسـد نه آشنا / سـگ نازی آباد )یافت آباد( است، نه خودی 

سرش می شود نه بیگانه / مثل سگ نازی آباد می ماند، نه خودی سرش می  شود نه بیگانه / مثل 

سگ نازی آباد، نه غریبه می شناسد نه آشنا، نه خویش می شناسد نه بیگانه / مثل سگ نازی آباد 

هم غریب را می گیرد و هم خودی را / مثل سـگ خسـروخان اسـت که هم صاحبش را می گیرد و 

هم گدا را / مثل سگ شاهسون است، نه خودی می شناسد نه غریبه / مثل سگ چوماچا است، 

پاچۀ خودی و بیگانه را می گیرد / مثل سـگ یوسـف ترکمن اسـت، نه خودی سـرش می شود نه 

بیگانه. )ذوالفقاری، 1389: ج1205/1، ج1620/2، 1621(.

بو البَیت و الخُطّار:   اَ
ّ

 صاحبَه و الجیران/مِثِل چَلِب بَهبَهان یِعَض
ّ

برابر عراقی: چَلِب بَهبَهان، یعَض

ماننـد سـگ بهبهان اسـت، هم صاحبـش را می گیرد و هـم همسـایه/مهمان را. )حنفی، 1382: 

ج137/1، ج66/2(.

:2-71
شتر هم بزرگ است. )ذوالفقاری، 1389: ج1250/1(.

برابر عراقی: اِلبِعیر هَم چِبیر: شتر هم بزرگ است. )تکریتی، 1971-1991: ج106/2(.

:2-72
اصِ روباه )سگ( می شود / شیر که 

ّ
شـیر که پیر شـد، بازیگر شـغال می شود / شیر که پیر شـد، رق

پیر می شود مسخرۀ روباه می شود )ذوالفقاری، 1389: ج1275/1(.

ة/السبع إذا یکبر تقسمره الواویّة/إذا کبر السبع  شـمَرِ الواویَّ
َ

بَر یصیر ق
ُ

برابر عراقی: السَـبع إذا ک
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صار مصخرة للواویة/السـبع لو کبر تلعب بیه الواویّة: شـیر که پیر شـود، مسخره/بازیچۀ شغال 

می شود. )تکریتی، 1971-1991: ج106/3(.

:2-73
صبر کوچک خدا چهل سال است / کمِ خدا سی سال است / صبر کم او هزار سال است. )ذوالفقاری، 

1389: ج1282/1(. صبر کوتاه خدا سی سال است. )دهخدا، 1383: ج1052/2(.

ـل صَبرَه اربعین سـنة: کمترین صبر خدا، چهل سـال اسـت. )حنفی، 1382: 
َ

برابـر عراقـی: الله أق

ج57/1(.

:2-74
عشق دردی ست که درمان نپذیرد هرگز. )ذوالفقاری، 1389: ج1327/1(.

ه دِوا: عشق درمان ندارد. )تکریتی، 1971-1991: ج116/6(.
َ
برابر عراقی: الهَوا ما ل

:2-75
فردا خدا کریم است. )ذوالفقاری، 1389: ج1358/2(.

برابر عراقی: الله کریم لِغدا: تا فردا خدا کریم است. )خليل دباغ، 1375: ج66/1(.

:2-76
قاف تا قاف / کران تا کران / از این قیروان تا بدان قیروان. )دهخدا، 1383: ج38/1، ج1154/2(.

برابر عراقی: منِ القاف إلی/لِلقاف: قاف تا قاف. )تکریتی، 1971-1991: ج296/5(.

:2-77
قالـی کاشـونه )کرمانـه(، هرچه پـا بخورد، بهتر می شـود / مثـل قالیچۀ کاشـی می ماند، هرچه 

پـا بخـورد، رنـگ باز می کند / مثل قالی کاشـان اسـت، هرگـز رنگش را از دسـت نمی دهد / مثل 

قالـی کرمان اسـت، هرچـه لگد می خورد، بهتر اسـت / مثل قالی کرمان هرچه پـا بخورد گران تر 

)مرغوب تر( می شـود / مثل قالی کرمان، هر قدر می ماند قشـنگ تر می شود. )ذوالفقاری، 1389: 

ج1374/2، 1628(.

لما تعتَگ تِحسَـن )حنفی، 1382: ج197/1(. زولیّة عَجم کلما تعتگ 
ُ

برابر عراقی: زولیّة کاشـان، ک

تتحسـن: فرش کاشان/ایران اسـت، هرچه کهنه تر می شود، زیباتر می شود )تکریتی، 1991-1971: 

ج90/3(.

:2-78
قـوم و خويـش گوشـت هم را بخورند، استخوانشـان را پيـش غريبه نمی اندازند / گوشـتِ هم 

)يك  ديگـر( را بخورند، اسـتخوان هـم را پيش غريبه )دور، بیـرون( نمي اندازند. )دهخدا، 1383: 



133

‌آینۀ‌پژوهش ‌202
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[مقــالــــه] پژوهشی در مثلهای مشترک فارسی و عربیِ رایج در عراق

گـر گوشـت قوم خـود را هم بخورد،  ج1169/2، ج1332/3، ذوالفقـاری، 1389: ج1541/2(. قـوم ا

گر گوشتت را بخورد، استخوانت را نمی شکند  استخوانش را به صحرا نمی اندازند / قوم و خویش ا

گر گوشـت را خورد،  گر گوشـت هم را بخورند، اسـتخوان هم را جمع می کنند / خویش ا / اقوام ا

اسـتخوان را نشـکند / سـگ سگ را می خورد، اسـتخوانش را دور نمی اندازد. )همان، ج523/1، 

935، 1201، ج1390/2(.

م: خویشـاوندان اگر گوشـت 
ُ

کلوا اللحم ما یکسرون/مَیکِسـرونِ العَظ برابـر عراقـی: الأهـل إذا أ

همدیگر را بخورند، اسـتخوان همدیگر را نمی شـکنند. )حنفی، 1382: ج77/1، خليل دباغ، 1375: 

ج64/1(.

:2-7۹
کار عار )ننگ( نیست. )دهخدا، 1383: ج1178/3، ذوالفقاری، 1389: ج1400/2(.

برابر عراقی: )هذا( کار مو عار: کار عار نیست. )تکریتی، 1971-1991: ج95/6(.

:2-80
کاسب حبیب خداست. )ذوالفقاری، 1389: ج1406/2(

برابر عراقی: الکاسب حَبیب الله: کاسب حبیب خداست. )تکریتی، 1971-1991: ج47/4(.

:2-81
کاشـکی را کاشـتند سبز نشد. )دهخدا، 1383: ج1185/3(. کاش را کاشتند درنیامد. )ذوالفقاری، 

1389: ج1408/2(

و زِرعَوها و ما خَضرَت: اگر/کاش را کاشتند، سبز نشد. )حنفی، 1382: ج29/2(.
َ
برابر عراقی: ل

:2-82
هیچ شمعی تا صبح نمی سوزد / هیچ چراغی تا صبح )سحر( نسوزد / هیچ چراغی تا روز )صبح( 

در خانۀ کسی نمی سوزد. )ذوالفقاری، 1389: ج1952/2، 1954(.

بُح: هیچ شـمعی تا صبح نمی سـوزد. )حنفی، 1382:  ه لِلصُّ
َ
لّ مَشـعول

َ
ـمعَه مَتظ

َّ
برابر عراقی: اِلش

ج215/1(.

:2-83
گدا از گدا خوش ندارد، صاحب خانه از هر دو / گدا گدا را نمی تواند ببیند )نتواند دید( / گدا چشم 

دیدن گدای دیگر را ندارد. )ذوالفقاری، 1389: ج1489/2، 1490(.

دّی ما 
َ

برابـر عراقـی: مجَـدّی مَیحِبّ مجَدّی و ابو البَیت یِکرَه الِاثنَین )حنفـی، 1382: ج89/2(. مگ

ـدّی و ابو البَیت یِکـرَه الِاثنَین )تکریتی، 1971-1991: ج246/5(: گدا گدا را دوسـت ندارد 
َ

یحِـب مگ

دّی: گدا گدا را دوست ندارد. )حنفی، 1382: ج97/1(.
َ

دّی ما یحِب مگ
َ

و صاحب خانه هر دو را. مگ
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:2-84
گداى جُهودهاست، نه دنيا دارد نه آخرت . )ذوالفقاری، 1389: ج1490/2(.

برابر عراقی: لا دِنیا و لا آخرَة مِثِل مجادی الیهود: مانند یهودی تنگ دسـت اسـت که نه دنیا دارد و 

نه آخرت. )حنفی، 1382: ج190/2(.

:2-85
گـردن مـا از مو باریک تر )نازک تر( اسـت / گردن مـا از طناب دار نازک تر اسـت. )ذوالفقاری، 1389: 

ج1502/2(.

عرَة: گردنم از مو باریک تر است. )تکریتی، 1971-1991: ج1502/2(.
َّ

ع من الش
َ

رف
َ
بتی أ

ُ
برابر عراقی: رُگ

:2-86
گرسـنه سـنگ هم می خورد / آدم گرسـنه سـنگ را هم می خورد )می جود(. )ذوالفقاری، 1389: 

ج203/1، ج1505/2(.

ل حجار: گرسنه سنگ هم می خورد. )تکریتی، 1971-1991: ج354/2(.
ُ

ک برابر عراقی: الجوعان یا

:2-87
گرگ گرگ را نمی خورد. )امینی، 1339: 488(

برابر عراقی: ذیب ما یاکل ذیب: گرگ گرگ را نمی خورد. )تکریتی، 1971-1991: ج708/2(.

:2-88
گذر )گذار( پوست به دبّاغان )دبّاغ خانه( است. )ذوالفقاری، 1389: ج1491/1(

بّاغ/یروح جلده للدباغ/یودّی جلده للدباغ/جلدک یروح للدباغ/اودّی  برابر عراقی: جِلدَه راح لِلدَّ

جلدک للدباغ: گذر پوستش/پوستت به دباغ می افتد. )تکریتی، 1971-1991: ج339/2(.

:2-8۹
ل در دست دارى مبوى / حنا به پا دارى مشوى. 

ُ
گِل بر سر دارى مشوى. آب در دست دارى مخور / گ

)دهخدا، 1383: ج7/1(

گر گِل بر سر داری )نشور و بیا( نزد ما آن را بشو.  ه عِندنا: ا
َ
ی راسَک طین اِغِسل

َ
و چان عَل

َ
برابر عراقی: ل

)شتاب کن و بیا.( )تکریتی، 1971-1991: ج383/4(.

:2-۹0
گلیم خود را از آب برمی آورد )بیرون می آورد( . )ذوالفقاری، 1389: ج1527/2(.

و من المای: گلیم خویش را از آب بیرون آورد. )خليل دباغ، 1375: ج256/1(.
ّ
ع جل

َّ
برابر عراقی: طَل

:2-۹1
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گندم نمای جوفروش است. )ذوالفقاری، 1389: ج1532/1(.

ـک عَالحنطَـة و یِبیعَک شـعیر: گندم نمـا و جوفروش اسـت. )حنفی، 1382: 
َ
برابـر عراقـی: یعامل

ج223/2(.

:2-۹2
گوشت بی استخوان نمی شود/نیست. )ذوالفقاری، 1389: ج1539/2(.

م: گوشـت بی اسـتخوان نمی شـود. )تکریتـی، 1991-1971: 
ُ

حَم ما یِتبَرّا منِ العَظ
َّ
برابـر عراقـی: الل

ج338/4(.

:2-۹3
لقمـۀ بـزرگ از گلویـت پایین نمـی رود / لقمۀ بزرگ راه گلـو )حلق( را می گیرد )گلوگیر می شـود(. 

)ذوالفقاری، 1389: ج1560/2(.

بیرة مَتِنزِل مـنِ الحَلِگ: لقمۀ بزرگ از گلو پایین نمـی رود. )حنفی، 1382:  مـةِ الچِّ
ُ

گ
ُ
برابـر عراقـی: ل

ج22/2(.

:2-۹4
مال حلال را دزد به هرکجا ببرد، بالاخره به صاحبش می رسد / مال حلال سرِ جای خودش می آید. 

)ذوالفقاری، 1389: ج1583/2(

ه: مال حلال به صاحبش برمی گردد. )تکریتی، 1971-1991: ج41/3(.
َ
هل

َ
برابر عراقی: رَدِّ الحَلال لا

:2-۹5
مِثلِ خر پیش پایش را نگاه می کند. )ذوالفقاری، 1389: ج1612/2(

یـه: مانند خر فقط پیش پایش را می بیند. )حنفی، 
َ
 بَین رِجل

ّ
برابـر عراقی:  مِثلِ الحمار مَیشـوف اِلا

1382: ج69/2(.

:2-۹6
غ از قفس پرید. )صدری افشار، 1388: 437(. مر

برابر عراقی: طَیر و طار: پرنده پرید. )تکریتی، 1971-1991: ج385/3(. کانت/چانَت حَمامَه و طارَت: 

پرنده پرید. )خليل دباغ، 1375: ج319/1، تکریتی، 1971-1991: ج372/2(.

:2-۹7
مرهمی است بر جراحت )زخمی(. )ذوالفقاری، 1389: ج1677/2(.

برابر عراقی: مِثِل المَرهَم عَالجُرِح: مانند مرهمی بر زخم. )تکریتی، 1971-1991: ج177/5(.

:2-۹8
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مرگ، بزرگ و کوچک و دوست و دشمن نمی کند. )ذوالفقاری، 1389: ج1675/2(.

برابر عراقی: المَوت ما یُعرف زغیّر و چِبیر: مرگ، بزرگ و کوچک نمی شناسد. )تکریتی، 1991-1971: 

ج341/5(.

:2-۹۹
مرگ خر بُوَد سـگ‏ را عروسـى[نظامی]. )دهخدا، 1383: ج678/2(. اسب که مُرد عید سگ است. 

)ذوالفقاری، 1389: ج332/1(.

مال/الحمار عِرس/یفرّح الچِلاب: مرگ خر برای سگان عروسی است/موجب  برابر عراقی: مَوتِ الزُّ

شادی است. )حنفی، 1382: ج118/2(.

:2-100
مرگ را به چشم خود دیدم. )ذوالفقاری، 1389: ج1676/2(.

برابر عراقی: شِفتِ المَوت بعَینی: مرگ را به چشم خود دیدم. )تکریتی، 1971-1991: ج214/1(.

:2-101
مگس می پراند. )ذوالفقاری، 1389: ج2/ 1703(.

 ذبین: مگس می پراند. )خليل دباغ، 1375: ج503/1(.
ّ

برابر عراقی: یکش

:2-102
مناره  دزد فکر جایش را می کند. )ذوالفقاری، 1389: ج1708/1(.

برابـر عراقـی: اِلیِبوگِ المَناره، یَسَـوّی لها مکان: مناره  دزد فکر جایـش را می کند. )تکریتی، 1971-

1991: ج407/1(.

:2-103
نخود هر )همه( آش اسـت )می شـود( / مثل نخود خودش را توی هر آش می کند / ماش هر آش 

است / خودش را نخود هر آش کرده. )ذوالفقاری، 1389: ج921/1، ج1580/2، 1644، 1771(.

ل جِدِر یُنبُص: 
ُ

ص بـک بایِخ: نخود هـر آش. )حنفی، 1382: ج157/1(. حُمُّ ـصِ الطِّ برابـر عراقـی: حُمُّ

مانند نخود در هر دیگی هست. )همان(.

:2-104
هرکس فحش دهد، فحش می بیند. )ذوالفقاری، 1389: ج1891/2(.

برابر عراقی: اِلیِشـتِمِ النّاس یِشـتِموه: هرکس به مردم دشـنام بدهد، به او دشنام خواهند داد. 

)تکریتی، 1971-1991: ج440/1(.
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:2-105
هرکسـی که به امید همسـایه بنشـیند، بدون شام می ماند / در انتظار همسایه نباش، بی شام 

گر به امید نانوا بمانم  گر به امید همسـایه باشـی، سـرِ بی شـام زمین می گذاری / ا می شـوی / ا

بی نانـم، بـه امید صاحب خانه بی شـام / به امید همسـایه، آش آدم بی روغن می مانَد / به امید 

نانـوا بـاش، گرسـنه و بی نـوا باش / هرکس به طمع دایی و عمو باشـد، بی شـام و ناشـتا ماند / 

هرکـس در انتظـار دایی و عمو اسـت، غروب بی نان، شـب ها بی دوغ اسـت. )ذوالفقاری، 1389: 

ج352/1، 956،550، ج1880/2، 1882، 1891(. هرکه به امید همسایه نشست، گرسنه می خوابد. 

)دهخدا، 1383: ج1205/3(.

یّا عَشـا: هرکه به امید آش همسـایه باشـد، بی شـام 
َ
 جیرانَه یبات بل

َ
برابر عراقی: اِللی یُنطُر مُرگ

می ماند. )تکریتی، 1971-1991: ج370/1(.

:2-106
همه فرزند آدمیم. )دهخدا، 1383: ج2000/4(.

تنا وِلِد حَوا و آدَم: همه فرزند حوّا و آدمیم. )تکریتی، 1971-1991: ج169/4(.
ّ
ل

ُ
برابر عراقی: ک

:2-107
دستش به دهنش می رسد. )دهخدا، 1383: ج809/2(.

در عربی: مِن إیده لحلگه. دستش به حلقش می رسد. )تکریتی، 1971-1991: ج263/5(.

3.‌نتیجه‌‌گیری:
بنابـر آنچـه در این جا آورده شـد، امثال فارسـی و عراقـی )به ویژه بغدادی( شـباهت های فراوانی با 

یکدیگـر دارنـد؛ به گونه ای که نگارنده، با بررسـی شـماری از مثل نامه های معاصر فارسـی و عربی، 

به این نتیجه رسـیده اسـت که در میان امثال فارسـی و عربی، بیشـترین مشـابهت و ارتباط، بین 

مثل های فارسـی و عراقی دیده می شـود و همچنین آن مایه که مثل های فارسـی با همان صورت 

فارسـی میان عراقی ها رواج یافته، در دیگر کشـورهای عربی  رایج نشـده اسـت. مشـابهت امثال  

فارسی و عراقی به قدری فراوان است که می توان رساله ای در این باره نگاشت. در این مقاله بخشی 

از این مثل های مشترک آورده شد.   
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هنـبع
ولى، 

ُ
بعة الأ بَیب، الطَّ ـعر. تحقیق: أحمد بن محمّد الضُّ ِ

ّ
 عَن بُیوتِ الش

ُ
مثالُ الصّادِرَة

َ
- أصفهانـی، حمـزة. )2009/1430(. الأ

بیروت: دارُ المَدارِ الإسلامی.

- اکرمی شهرسـبی، سـیمین. )1393(. »بررسـی تطبیقی امثال و حکم عامیانۀ عراقی و ایرانی« )چاپ شـده در مجموعۀ 

اوّلین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق(، قم: مجمع ذخائر اسلامی.

- امینـی، امیرقلـی. )1339(. فرهنـگ عوام )یا تفسـیر امثال و اصطلاحات زبان فارسـی(. انتشـارات مؤسّسـة مطبوعاتی 

علی اکبر علمی.

- انوری، حسن. )1383(. فرهنگ کنایات سخن. 2ج، تهران: سخن.

- بهمنیار، احمد. )1381(. داستان نامۀ بهمنیاری. چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.

ـی، المجمع العلمیّ 
َ
ول

ُ
بعة الأ کریتـی، عبدالرّحمـان. )1967/1387(. الأمثـال البغدادیّـة المُقارَنة. الجـزء الأوّل، الطَّ - التِّ

العراقی.

ـؤون الثقافیة 
ّ

ی، بغداد: دار الش
َ
ول

ُ
بعة الأ ـــــــــــــــــــــــ. )1971-1991(. جمهـرة الأمثـال البغدادیـة. 6ج، الطَّ - ـ

العامة.

انی، بغداد: مطبعة أسعد. 
ّ
- الحنفی البغدادی، جلال. )1962/1382 و 1964/1383(. الأمثال البغدادیة. الجزء الأوّل و الث

غة العامیّة البغدادیّة. الجزء الأوّل، بغداد: مطبعة العانی.
ّ
ــــــــــــــــــــــــ. )1382/1963(. معجم الل - ـ

ی، الموصل: مطبعة الهدف. 
َ
ول

ُ
بعة الأ - خليل دباغ، عبد الخالق. )1956/1375(. معجم أمثال الموصل العامية. 2ج، الطَّ

رَحَها: بغداد: دار التّضامن. 
َ

عبیة فی البصرة. جَمَعَها و ش
ّ

طیف. )1971/1391(. الأمثال الش
ّ
- الدّلیشی، عبد الل

م. چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.
َ

- دهخدا، علی اکبر. )1383(. امثال و حِك
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